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 مقدمه   -1

به طور کلی دین مجموعه عقاید و قوانین و مقرراتی است که هم به اصول فکری بشر نظر دارد و هم دربـاره اصول گرایشی   

گی او را تحت پوشش قرار می دهد و در واقـع مجموعه عقاید،،اخلاق قوانین و  وحی سخن می گوید و هم اخلاق و شئون زند

بنابراین دین مبتنی بر وحی از سه بخش   .مقرراتی است که برای اداره جامعه انسانی و پرورش انسانها در اختیار انسان قرار دارد

)احکام و عمل  )اخلاق(  )اعتقادات(، خلق و خوی  نظر  با سه ساحت  متناظر  استکلی  انسان تشکیل شده  بطوریکه بخش   .( 

اعتقادات شامل حقایق و واقعیتهایی است که باور و اعتقاد به آنها از انسان خواسته است. بخش اخلاق نیزفضائل و رذائل اخلاقی  

شامل شریعت،  را به انسان شناسانده و راه تهذیب نفس را از رذایل و تخلق به فضائل را به او ارائه داده است. بخش احکام نیز  

و   اقتصادی  روابط  کیفیت  و  اجتماعی  سلوک  مدنی،  حقوقی،  اجتماعی،  روابط  کیفیت  چگونگی  که  است  مقرراتی  و  مناسک 

 .سیاسی و نظامی را در بر می گیرد

از جمله بحث های داغ کلامی محسوب می شود که در زمان معاصر مورد توجه مسأله، انتظار بشر از دین یا انتظار دین از بشر   

و بررسی بسیاری از اندیشمندان و متفکران قرار گرفته است. انتظار گاهی به معنای احتیاج است و گاهی به معنای،توقع انتظار  

یرش دین است بدین معنا که بعد از آنکه احتیاج قبل از رسیدن به دین و دین باوری است و انتظار به معنای توقع بعد از پذ

انسان دین را پذیرفت، چه توقعی میتواند از آن داشته باشد. برخی معتقدند که دو مسئله انتظار بشر از دین و انتظار دین از  

پاسخ داد.    بشر مانعه الجمع نیستند و با تبیین صحیح آنها می توان به دو پرسش »انتظار بشر از دین« و »انتظار دین از بشر«

اما عده ای سؤال »انتظار دین از بشر« را ظاهراً بی معنا دانسته و دین را مانند علومی چون ریاضیات و جغرافی از امور انتزاعی  

 (1375)لگنهاوزن،  .می دانند که نمی توان به معنای واقعی کلمه از آن انتظاری داشت

نهاد دین بر عهده انسان گزارده می شود؟«، البته می توان انتظار دین از  انتظار دین از بشر یعنی »چه خواسته هایی از طریق   

بشر را انتظار متشرع از بشر نیز دانست. زیرا خود دین همچون امور انتزاعی دیگر به معنای واقعی کلمه نمیتواند انتظار چیزی را  

از بشر را انتظار دین  از بشر معنا کرد  داشته باشد همچنین با توجه به ادیان توحیدی میتوان  انتظار خداوند  از بشر   .به  دین 

انتظار دارد تا بشر آن را بشناسد و آن را محور و مدار عمل فردی و جمعی خود قرار دهد. همچنین از انسان انتظار دارد که  

اسد تا بدین  دین را عامل سعادت،کمال غیرت و کرامت خود بداند و آن را به عنوان هادی صراط تربیت و عدالت خویشتن بشن

 .وسیله عالم،عابد مجاهد حق گرا و معرفت جو باشد

انتظار بشر از دین سعادت دنیا و آخرت است. البته در صورتی که بشر دین را در زندگانی خود تطبیق دهد، همچنین انتظار از  

با استفاده از تفکیک قلمرو    دین ناظر به ایجاب انگیزه برای رویکرد به دین، کشف قلمرو آن، رفع تعارض ظاهری علم و دین

آنهاست. زیرا وقتی انسان بخواهد انتظار خود را از دین مطرح کند، باید قبلاً شناختی از آن داشته باشد و هنگامی که فهمید که  

شتر دین انتظار او را برآورده می سازد، به دین رو آورده و به دنبال آن به کشف قلمرو و مسائل دیگر می پردازد تا هر چه بی

 .انتظارش برآورده شود

یکی از مسائلی که در عرصه فلسفه دین مطرح است، کارکرد دین برای بشر است. بعد از فروپاشی کلیسای مسیحی در غرب و    

حاکمیت نگرش جدید، فایده و کارکرد مثبت دین در مغرب زمین مورد تردید جدی قرار گرفت. اصلاح طلبان دینی که پس از  

یطه دین را صرفاً در درون آدمی و تحت عنوان شریعت قلبی مطرح کردند و حداکثر کارآمدی آن را در حوزه آن ظهور کردند ح

روانی دانستند. در نگرش اسلامی دین و انسان دو حقیقت   –ارتباط شخصی انسان با حقیقت قدسی و نوعی تامین خلأ روحی  

 ی زندگی و ابعاد او را تحت پوشش خود می دهد.  متناظر بر همند و قرآن کتاب انسان است. لذا کلیه ساحت ها
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نحوة تعامل مدرنیته و دین یکی از موضوعات بحث انگیز مهم در علوم انسانی طی قرنهای اخیر بوده است. یکی از مفروضهای  

علم مدرن    کلیدی که در این دوره بر علوم اجتماعی مدرن حاکم بوده، این است که اصولاً پیشرفت و توسعه منوط به اتکا به

است و سکولاریسم جزئی جدایی ناپذیر از علم است. از این رو، نمی توان با تکیه بر دین و ارزشهـای فرهنگـی به یک نظریة  

دانش    -اجتماعی   کارآمدسازی  و  سازی  علمی  منظور  به  ضـروری  ای  مقدمـه  سکولاریزاسـیون  بلکه  رسید،  کارآمد  و  علمی 

ن، پیشـرفت، و توسعه است. کارآمدی علم منوط به عقلانی سازی آن است و چنین هدفی  بشری و بـه تبـع آن مدرنیزاسـیو

دینی میسر نمی شود، چراکه چنین قید و بندهایی جزء ساحت غیرعقلانی    -جز بـا رهانیـدن آن از قید و بندهای فرهنگی  

ت که برای شناخت جهـان اطراف خود  ( ساحت عقلانی بشر ساحتی است که در آن این باور حاکم اس1390بشرند. )قنبرلو،  

دهد.   می  اجازه  بشر  مشاهدة  قابلیت  و  عقـل  کـه  اسـت  شـناختنی  تاحدی  جهان  و  کرد  رجوع  بشر  حواس  و  عقل  به  باید 

بنابراین، باورهایی که عقل بشر قادر به تأیید یـا تکـذیب آنهـا نیست به ساحت غیرعقلانی بشر تعلق دارند و نمی توانند مبنای  

خت صـحیح بشـر از جهـان اطراف خود قرارگیرند. به عبارت دیگر، شناخت دینی یک نـوع شـناخت غیـر معتبـر اسـت  شـنا

رفاه بشر قرارگیرد. در جهان امروز، که تحت هژمونی تفکر مدرن قرار دارد، جریان اصلی و   پیشرفت و  کـه نمی تواند مبنای 

است متکی  مدرن  های  مفروض  به  انسانی  علوم  خدمت غالب  در  طبیعی  علوم  مشابه  باید  انسانی  علوم  چهـارچوب،  درایـن   .

  .امنیت و رفاه بشر قرارگیرد

 

 پیشینه تحقیق  -2

پژوهشی به درآمدی بر کارکرد دین در جامعه مدرن پرداختند. مساله اصلی در این مقاله  ( در  1403آدینه وند و همکاران ) 

از ادیان آسمانی و غیر   درآمدی بر جایگاه دین در عصر مدرن است. دین یک مفهوم عام می باشد که شامل همه ادیان اعم 

توان می  اسلام  تنها  شود.  می  و...  شده  تحریف  و  اسلام(  نشده)  تحریف  تواند  آسمانی،  می  اعصار  همه  در  و  زمانها  همه  در  د 

کارکردهای مثبت داشته باشد و ادیان دیگر از چنین توانمندی برخوردار نیستند؛ زیرا تنها اسلام دین خاتم و کامل ترین دین  

 مرسل است.

 ( رضایی  تحقیق  داد  1402نتایج  نشان  مدرن  جامعه  در  دین  کارکرد  بررسی  در  لازمه  (  آیا  که  این  و  بررسی  مدرنیسم 

تجددطلبی و علم و پیشرفت و عقل گرایی آن بوده که دین از ساحت های زندگی بشر کنار گذاشته شود، از جمله مسائل مهم  

و مباحث سرنوشت ساز و چالش برانگیز میان اندیشمندان دینی و روشن فکران سکولار طی چند قرن گذشته بوده است. بعضی  

ی مطرح کرده اند. بحث و بررسی اینکه دین چه کاربردی در جامعه مدرن دارد و چه تاثیرات از اندیشمندان سکولار چنین ادعای

 فردی و اجتماعی بر روی افراد و جامع بشری دارد موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.  

نسانی مدرن نشان داد در چهارچوب در بررسی چشم اندازی بر تعامل علم و دین در علوم ا  (1390یافت های پژوهش قنبرلو ) 

تحول پارادایمی که با ظهور تفکر و زندگی مدرن اتفاق افتاد, عقل انسان به معتبرترین منبع شناخت و امنیت و رفاه انسان به  

ارتباط میان متغیرها در رسیدن به   مهم ترین آرمان شناخت تبدیل شد. در معرفت شناسی مدرنیته, تجربه و تبیین منطقی 

شناخت معتبر نقش اساسی دارند. به علاوه, علم گرایی مدرنیته, اساسا, در خدمت نیازهای فایده گرایانه به مفهوم مادی  یک  

بشر است. سکولاریسم یکی از ویژگی های بنیادین سیستم معنایی مدرنیته است که بر اساس آن دین و آموزه های دینی تنها  

الزامات مدرنیته هماهنگ باشند. همچنین, گزاره های دینی درصورتی علمی به    در صورتی به رسمیت شناخته می شوند که با
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حساب می آیند که با روش های علمی مدرن تایید شوند. الزامات معرفت شناختی مدرنیته در علوم اجتماعی و انسانی نیز آثار  

 ام یافته است.شگرفی به جا گذاشته اند. بر این اساس, علوم انسانی مدرن با رویکردی سکولار قو

( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی کارکردهای دین در جامعه سنتی و مدرن پرداخته و نشان داد 1385فصیحی ) 

ها  گرایی، اسطوره، مفهوم رستگاری، مکانتوان سنتمفهوم دین از یک تعریف اجماعی میان دانشمندان برخوردار نیست اما می

های دین دانست. دین در جامعه  های مقدس، جامعه مقدس و تجربه مقدس را شاخصقدس، نوشته و اشیای مقدس، اعمال م

کارویژه و  بوده  فرانهادی  بهسنتی،  را  متعددی  در  های  تغییراتی  مدرن،  به  سنتی  از  جامعه  تغییر  با  اما  است؛  داشته  عهده 

نامید؛ به این معنا که برخی از کارکردها در جامعه    "کردتبدل کار"توان  کارکردهای دین پدید آمد. برخی از این تغییرات را می

به راه حلمدرن  پیداشدن  یا  فقدان مسأله،  و کارکردهای جدید در  دلیل  رفته،  میان  از  نیست،  با دین  مغایر  های دیگری که 

انقلاب، جنبش ایجاد  در  دین  نقش  مثلاَ  است؛  آمده  پدید  مسایل جدید  با  مشروعیتارتباط  و  اجتماعی  نظام  های  به  بخشی 

است؛ یعنی برخی    "تبدیل کارکردی"سیاسی، در جامعه سنتی نبوده و یا این اهمیت را نداشته است. برخی تغییرات نیز از نوع  

توان آن دلیل مبنا قرار گرفتن علم و عقلانیت در جامعه مدرن کنار گذاشته شده، که میاز کارکردهای دین در جامعه سنتی، به

معنای تنزل دین به نهادی در کنار سایر نهادها نیست. در این زمینه دو نظریه وجود امید. اما این تغییرات به ن   "شدنعرفی"را  

های دیگر  دانند، و حضور دین در عرصه ها میهای دین را منحصر در امور فردی و روانی و هدایت انساندارد؛ برخی، کارویژه

دانند اما مسائلی مانند رواج  سازی را وظیفه دین میو برخی دیگر اگرچه جامعهکنند.  جامعه سنتی را از باب ضرورت تلقی می

دانند. اما در هر صورت، دین در  تمدن عرفی غرب و عدم ارایه الگویی کارآمد از دین را موانع حضور دین در صحنه اجتماع می

 تواند کارآمد باشد جامعه مدرن هم می

 

 روش تحقیق   -3

رسی نقش دین در جامعه مدرن به شیوة توصیفی و از نوع کتابخانه ای انجام شده است و با توجه به پژوهش حاضر با هدف بر 

روش پژوهش، جامعه آماری پژوهش شامل کلیة اسناد، مدارک و منابع مرتبط با موضوع مورد بررسی از قبیل کتب، مقالات و  

 پایان نامه ها می باشد. 

 

 هاي تحقیق یافته  -4

»مدرن« واژة  شود  برای  می  استفاده  »امروزی«  یا  »متداول«،  »رایج«،  چون  معادلهایی  از  مدرنیسم،   .عموماً  مدرن،  مفاهیم 

مدرنیته، و مدرنیزاسیون که حـاکی از شـیوة خـاص تفکـر دربـارة زیست اجتماعی بشر با نمودهای اجتماعی مشـخص اسـت،  

ی غربی شد. مدرنیته اشاره بـه عصـری دارد کـه ویژگـی شاخص  عمـدتاً از قـرن هفـدهم وارد عرصة منازعات روشنفکری اروپا

آن تحولات دائمی است؛ عصری که در آن سبک زندگی، دانش، فرهنگ، و نهادها جریاناتی غیر ثابت و غیر قطعی تلقی می  

دأ و حیات بخش  (. نقاط مب27-28:    1380شوند و تا زمانی نگهداریشان ممکن است کـه بـا عقل انسانی توجیه شوند )بامن،  

با  با جریانهایی چون رنسانس، رفرماسیون و روشنگری شناخته می شود.  و    تـاریخ مدرنیتـه معمولاً  پیوند نزدیک  این حـال، 

دینی اروپاییان طی قـرون وسطی و بـه خصـوص نهضـت فکـری موسـوم بـه    -تنگاتنگ این جریانها با تفکر و زندگی سیاسی  

 گرایی بسیار روشن است. یـا مدرن اسکولاستیسـیزم
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به میان می  انسان مدرن سخن  یا  از جامعة مدرن  یا شخصی میوقتی  آگاه متوجه جامعه  ناخود  از  آید، ذهن آدمی  شود که 

کند. این تصویر از های تندرو و دیگر محصولات مدرن استفاده میمحصولات مدرن مانند ماهواره، اینترنت، تلفن همراه و ماشین

کند »فرآیند تعمیم یافته و همگانی عقلانی  غلط و ناصحیح است. جامعة مدرن آن چنان که ماکس وبر تعریف میجامعة مدرن  

اندازد و به تبع آن سنتها و خرافات و شدن است« یعنی فرآیندی که در آن عقلانیت )ابزاری( بر تمام شئون جامعه سیطره می

 ( 508، ص 1381شود. )بیات، ز جامعه زدوده میشوند( اتوهمات )با آن چه خرافه و توهم شمرده می

 های جامعه مدرن عبارتند از:مؤلفه 

گیرد و تجربه تنها راه شناخت های معارف بشری شکل می. علم گرایی: به این معنا که در پرتو آزمون و مشاهده همة عرصه1

 های جهان است؛انسان از پدیده

ستدلالگر معرفی شده و معطوف به غایات و اغراض عملی صرف است، یعنی برای هر  . عقل گرایی: که به عنوان عقل ابزاری و ا2

 شود؛ عملی یک هدف عقلائی وجود داشته باشد و قلمرو آن به عالم طبیعت و معیشت آدمی ختم می

 ت؛  . مادی گرایی: تقدم واصالت با امور مادی است و حیات و کمال آدمی در گرو اهتمام ورزیدن به مسایل مادی اس3

. انسان گرایی: محوریت با انسان است و همه چیز در جهان، در خدمت انسان و برای انسان، به عبارت دیگر انسان حق دارد نه 4

 مسئولیت؛ 

 . فردگرایی: همه چیز نه فقط در خدمت انسان بلکه در خدمت فرد است؛5

خواهد به اتکای خرد و علم، نفوذ و تأثیر دین را، خصوصاً  ای فراگیر است که تا سر حدّ توان میسکولاریسم به معنای اندیشه.  6

البته مدرنیته مؤلفه  از بین ببرد.  های دیگری نیز دارد که در این جا مجال پرداختن به آنها از عرصه اجتماع و نهاد اجتماعی 

 نیست.

درن، »مدرنیته« به معنای »نو آوری، ابداع، ابتکار، خلاّقیت، پیشرفت، ترقیّ، رشد خودآگاهی تاریخی بشر« از نظر فیلسوفان م 

کردن 67و    33:    1380)باومن،   ویران  و  چیز، شکستن  هر  کردن  عقلانی  برای  تلاش  و  »خردباوری  معنای  به  همچنین  و   )

های سنّتی و باور به اصالت علم تجربی، و عقلانیت بشری  ارزش  های اجتماعی و باورهای سنّتی، همراه با پشت سر نهادنعادت

( مارشال برمن در توصیف 11، ص  1373)احمدی،   ی پیشرفت، تعریف و توصیف شده است.«و محوریت انسان و اعتقاد به ایده

لذت، رشد، تحوّل و  گوید: مدرن بودن به معنای آن است که خود را در محیطی بیابیم که ماجراجویی، قدرت،  »مدرنیته« می

به ما وعده می نابودی  دگرگونی ما و جهان را  به  دهد، و در عین حال، هر آنچه را که داریم و هر آنچه را که هستیم تهدید 

 کند. می

 جهان معاصر به جهانی از اندیشه و عمل انسانی اشاره دارد که دارای چند ویژگی اساسی است :   

 های حیات بشری؛در جهت عقلانی سازی فرایند زندگی و افسون زدایی از ساحت. مرجعیت خرد خود بنیاد و تلاش 1

لیبرالیسم 2 اصول و مبانی  اساس  بر  را شکل گیری جهان  )لیبرالیسم(. دیوید هلد و گیدنز »مدرنیته«  آزادی  به اصل  التزام   .

 کنند. تفسیر می

 اثبات گرایی )پوزیتیویستی(؛. نگرش خاص به جهان و تفسیر آن بر اساس معیارهای علم تجربی و 3

 . انتقاد مدام از سنّت و تأکید بر تجدّد و نو خواهی به صورت بی وقفه.4
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شناسی، واقع  شناختی مبتنی است. در معرفت    توان گفت: مدرنیته بر مبانی خاص علمی و فلسفی و معرفتبه طور کلی، می 

می تأکید  علم  و  عقلانیت  بر  و  پیشگراست  سیاست،  در  نظر  کند.  از  و  گراست.  تجربه  علمی،  نظر  از  است.  مترقیّ  و  رو 

 دهد. های فرهنگ مدرن قرار میشناسی، انسان محور است و انسان را در خدمت ارزش انسان

 

 مواجهه سنّت و مدرنیته

دیگریدرباره و  گرایانه  سنّت  نگاه  یکی  دارد:  وجود  کلان  دیدگاه  دو  کلی،  طور  به  مدرن  دنیای  در  دین  جایگاه  نگاه    ی 

تجدّدگرایانه. سنّت گرایان در برابر موج تجدّد خواهی به اشکال گوناگون در ادوار تاریخ، موضع انتقادی اتخاذ کرده و آن را به  

نمودهمثابه تلقیّ  خود  فرهنگی  و  دینی  هویت  علیه  تهدیدی  نمیی  ولی  برابر  اند؛  در  همواره  گرایان  سنتّ  موضع  گفت:  توان 

های گوناگونی از سنّت گرایان و تجدّد گرایان  ی دین و سنّت، با طیفه است، بلکه در طول تاریخ مواجهه تجدّدطلبان یکسان بود

 های سنّت گرایان و تجدّد طلبان را در چهار گروه عمده تقسیم بندی کرد: توان طیف مواجهیم. در یک نگاه کلی، می

 الف. سنّت گرایان افراطی و بنیادگرا؛

 رو؛  ب. سنّت گرایان میانه

 ج. تجدّد گرایان افراطی؛ 

 رو؛ د. تجدّدگرایان میانه

با این وصف، اصل مواجهه و چالش دین و مدرنیته امری جدّی و غیر قابل انکار است؛ زیرا این مسئله هم از نظر تاریخی، یک   

دّد گرایان است. یکی از  ی نظری مورد چالش و نزاع دین داران و تجرود، و هم از جنبه ی عینی و تاریخی به شمار میمسئله 

ی دین و سنّت را اجتناب ناپذیر و آن را معضلی مهم فراروی جامعه دین داران ( مواجهه 1384روشن فکران معاصر )سروش،  

 کند: دانسته است. وی چهار گونه مواجهه میان دین و مدرنیته ترسیم می

 مواجهه در ساحت نظر و عمل و رقابت در میدان علم و عمل؛  اول

کنند و  بازخوانی و تفسیرهای تازه از این؛ روشن فکران دینی بر ضرورت نو سازی معرفت دینی و بازسازی دین تأکید می  دوم

کوشند تا دین را هماهنگ با دستاوردهای جدید معرفی نمایند و با مدد گرفتن از فرضیات علمی و غیر دینی و فتح باب  می

 های دینی با فرضیات علمی بپردازند. آموزه اجتهاد و تفسیرهای عقلانی دین، به تطبیق 

رجعت به خلوص پیشین دین و سنّت و کشیدن خط بطلان بر مدرنیته و مبانی و دستاوردهای آن؛ که در این چالشِ   سوم

تواند اشکال و مظاهر گوناگونی  دهند. این رجعت به سنّت یا بنیادگرایی، میدینی با مدرنیته، به حقانیت مطلق دین حکم می

 ها یا فعاّلند و یا منفعلانه.  توان گفت: این جهت گیریداشته باشد که به طور کلی، می

آوری  چهارم نو  انواع  گیری  بدعتشکل  و  تأویلها  و  قرائتها  مرحله،  این  در  رهیافتها؛  با  دینی  گوناگون  مبانی  های  و  ها 

های بنیادین تمدن جدید و الزامات آن را دگرایان مؤلّفهکند. به هر حال، تجدّگوناگون شروع به بروز و ظهور و خودنمایی می

شمارند. در  تابند؛ حتی در برخی موارد، دین را مانع تجدّد و مقتضیات آن میاند و هیچ مانعی را در برابر خود بر نمیپذیرفته

سیاری از موارد، از دستاوردهای علمی  پذیرند ولی در بمقابل، سنّت گرایان، مبانی و اهداف و غایات مدرنیته و الزامات آن را نمی

 کنند.  و ابزاری مدرنیته استقبال و استفاده می

 پردازیم: ی کوتاه، اکنون به بحث و بررسی برخی از فرضیات مبنی بر ناسازگاری دین و مدرنیته میپس از این مقدمه 
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داعیه1 با  اق. نفی دین  را یک  فیلسوفان مدرن، »پیشرفت«  پیشرفت و تجدّد؛  انسانی میی  به کارگیری دام  دانند که مستلزم 

عقل انسانی برای ایجاد دنیای بهتری است که متناسب با نیازهای بشری باشد. نوسازی و نوگرایی و آرمان پیشرفت و عقلانیت  

ابتنا بر عقلانیت و علم،های اساسی مدرنیتهاز مؤلّفه  از فیلسوفان غربی، تمدن غرب به دلیل  الگوی   اند. به نظر برخی  بهترین 

ها و جوامع بشری، یک راه بیشتر برای ی انسان.( از نظر آنان، برای همه31:    1380پیشرفت و تمدن بشری است.) شایگان،  

الگوی مدرنیته  و  عقلانیت  از  پیروی  آن  و  ندارد،  بنیاد و سکولار که پیشرفت وجود  عقلانیت خود  یعنی همان  است؛  ی غرب 

 ( Hegle , 1991مرزی دارد. ) ی جهان شمولی و فراداعیه

می  فرض  ناسازگاری  پیشرفت  و  دین  و  علم  بین  که  سکولاریستی  رویکرد  و  نگرش  مرحلهاین  در  تدریج،  به  عمل کرد،  ی 

خود را نمایان ساخت، و در بعد فلسفی و نظری نیز مورد نقد و چالش اندیشمندان گوناگونی که منتقد  های  ها و کاستیبحران 

می زمینه  این  در  منتقدان،  این  از  یکی  گنون  رنه  مثال،  برای  گرفت.  قرار  بودند،  بیستم،  مدرنیته  قرن  از  پیش  تا   « نویسد: 

ی تمدن جدید را لمس کرده  داشت و آنها که دستاوردهای اولیه  ی ترقیّ و پیشرفت، پژواکی بس گسترده و شوق انگیزاندیشه

کردند. اما با ورود به قرن بیستم وظهور برخی از ای سرشار از خوش بختی و پیروزی را برای بشریت، پیش بینی میبودند، آینده

 (144:  1372های تمدن جدید آشکار شد )گنون، نتایج و پیامدهای تمدن جدید، بحران 

های تمدن جدید اشاره  ون، منتقد مشهور فرانسوی، در کتاب بحران دنیای متجدّد به برخی از این پیامدها و بن بسترنه گن 

نویسد: » کسانی که تنعمّ و رفاه را آرمان خود ساخته بودند و از بهبودهایی که بر اثر پیشرفت و ترقّی حاصل  کند: وی میمی

اب از  تر  خوشبخت  آیا  برخوردارند،  امکانات  گشته،  و  تر  سریع  ارتباطی  وسایل  امروزه  هستند؟  پیشین  روزگاران  در  بشر  نای 

بیشتری وجود دارند، ولی عدم تعادل و نابسامانی و احساس نیاز بیشتر، او را در معرض خطر فقدان قرار داده و امنیت او هر چه  

ا جز  چیزی  تمدن جدید،  که هدف  زیرا  است؛  گرفته  قرار  تهدید  معرض  در  نیازمندیبیشتر  گیری  فزایش  بهره  تصنّعی،  های 

جنون آمیز از امکانات، مواهب طبیعی و لذت طلبی و ارضای هر چه بیشتر و غوطه ور ساختن انسان در زندگی ماشینی چیز 

 دیگری نیست. « )همان( 

بهره  العاده  فوق  اقتصادی و فناوری  و علمی و  از قدرت مادی  اینکه  با  با رویکبشریت  رد مادی گرایانه و دین  مند است، ولی 

ی سقوط و انحطاط افتاده و به غفلت از خویش مبتلا شده است. علم و پیشرفت و امکانات مادی دنیای جدید  گریزانه، به ورطه

اند جایگزین دین شوند، و بشریت را به سرمنزل خوشبختی و سعادت برسانند، و وجود این همه بحران در جوامع  هرگز نتوانسته 

ن پیشرفت، نمیشان دهندهپیشرفته،  علم و  این واقعیت است که  از دین بیی  را  انسان  نیاز سازد. شهید مطهّری در ردّ  تواند 

بندد و  کردند بشر با وجود علم، دیگر نیازی به دین ندارد، و دین با آمدن علم از جامعه رخت بر میدیدگاه کسانی که گمان می

می تمام  میرسالتش  مسئلهشود  بود، ی  نویسد:  درست  نظریه  این  اگر  چراکه  ندارد؛  علم  و  جهل  با  ارتباطی  هیچ  مذهب 

به هر نسبت که مردم بیمی لامذهب  سوادترند، مذهبیبایست  ترند، حتماً  عالم  باسوادتر و  به هر نسبت که مردم  باشند و  تر 

این خلاف واقع است. )طباطبائی، جلد   آنکه  این گذشته، لازمه5باشند، و حال  از  به  ی  (  این نگرش آن است که هر جا علم 

 آید، آنان از خدا و دین دست بردارند. کشف علل طبیعی نایل می

کردند که اگر تمدن پیشرفت کند دیگر جایی برای دین نیست. اما امروز معلوم شده که پیشرفت علم و تمدن  برخی خیال می 

برای یک زندگی خوب دارد، رفع نمی به دین  را که بشر  از کننیازی  به دین دارد و هم  احتیاج  از لحاظ شخصی  د؛ بشر، هم 

 ( 88:  1375لحاظ اجتماعی نیازمند دین است. )مطهری، 
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دین با ادعای عقلانیت مدرن؛ عقلانیت در غرب، معطوف به اندیشه و عمل انسان خودبنیاد است. عقل از نظر فیلسوفان  . نفی  2

های بی شمار عقل تأکید دارد و عقل بشری را غربی به معنای راسیونالیستی آن مورد نظر است. این نوع عقل گرایی بر توانایی

شناسی، و  کند و عقل منقطع از وحی و شهود را مبنای جهانینی اشیا و امور تلقیّ میتنها ملاک و معیار برای محاسبه و پیش ب

شمارد. عقلانیت در غرب، به صورت تحقق علمی و عینی مدرنیته تجسمّ یافته است. به تعبیر ماکس  شناسی خود میمعرفت

( طبق تفسیر ماکس وبر، »عقلانیت« به  1373وبر، »مفهوم اصلی و کلیدی در مدرنیته، خردباوری و عقلانیت است.« )احمدی،  

شناسانه  ی بشری به نحو مستقل از سنّت و اسطوره و مبانی هستیهای اندیشهها و ظرفیتهای و قابلیتمعنای تکیه بر توانایی

اراده و  فکر  و  اندیشه  اساس  بر  باید  خود  دنیوی،  انسانِ  هو  بما  انسان  است.  متافیزیکی  وجودشناسانه  آرمو  خود،  و  انی  ها 

های پیشین و سنّت و اسطوره ندارد. به نظر ها و رفتارهای خود را تنظیم و تدبیر کند و نیازی به تعالیم وحیانی و ارزشخاسته 

 های قدسی است.ی عقلانیت علمی، انفکاک دانش از ارزشاو، لازمه

ه عقلانیت، ابزاری است در جهت رفاه مادی و  از نظر ماکس وبر، مهم ترین و بنیادی ترین دستاورد عقلانیت غربی این است ک 

ی آن افسون زدای و قداست زدایی از طبیعت و انسان است. عقلانی شدن فرهنگ غربی به  آسایش و تنعمّ بیشتر بشر، و لازمه

تمایز در »حوزه و  تحوّل  تفکیک  عنوان  به  را  همانند هگل، جریان مدرنیته  وبر  است. ماکس  نیز منجر شده  ارزشی«  در  های 

آورد. وی عقلانی شدن فرهنگ را داند و کارکردهای دین را در این دوران محدود به نظر میهای کل گرای دینی میجهان بینی

 (190:   1380شمارد. )هابرماس، ی ایمان و درونی شدن اخلاقیات میبه معنای خصوصی شدن گسترده

ی جزئی نگر، طبیعت گرا و بریده از خدا و عالم ما بعد الطبیعه و  عقل مدرن با دور شدن از هویت و جایگاه اصلی خود، به عقل 

مبانی معرفت شهودی مبدّل شد. عقل مدرن وظیفه و کارکرد اصلی خود را محدود به امور تجربی و مشاهده پذیر و امور حسیّ 

ی تا به مطالعه و محاسبه  کوشدساخت. عقلانیت حاکم بر غرب، در قالب صورت علمی به شکل مدرنیته تجسمّ یافته است و می

ی امکانات طبیعی و غیر طبیعی را  های دیگر، همهابعاد کمیّ و فیزیکی عالم بپردازد و با نگاه ابزاری به همه چیز، حتی انسان

می هابرماس  دهد.  قرار  بشری  نفسانیت  خدمت  میدر  فهم  سنّت  با  مخالفت  در  را  خود  مدرنیته  که  آنجا  از   « کند،  گوید: 

کند  برای خود دستاویزی از عقل بجوید. لذا، مدرنیته در فرایند باز اندیشی الگوی خود را با معیارهای خود انتخاب میکوشد  می

می اخذ  خود  درون  از  را  هنجارهایش  بیو  را  سنّت  مدرنیته  روشنگری  و  است،  پایبند  عقل  مرجعیت  به  تنها  و  مقدار کند، 

 شمارد. « )همان( می

او، فرایند عق  پیچیدهبه نظر  آگاهی و  لانیت مدرن یک نظام  با خود  این رو، خود فهمی مدرنیته  از  ی فنیّ خودسامان است. 

به تمام سنّت انتقادی،  اراده و آزادی انسان را محدود میهای و آرماننگرش  کرد، همراه بود. این خود  های اخلاقی و هر چه 

تولدّ یک علم طبیعی محض و عینیت بخش را، که ذهن آدمی فارغ  انگاری بنیادی عقل مدرن از زنان کانت شروع شد و شرایط  

ی آن از عقل نظری، و تفکیک  ی داوری و عقل عملی و تفکیک حوزه توانست خلق کند، مهیا کرد. کانت با نقد قوّهاز پندارها می

ای عمیق ایجاد کرد که نتیجه های علم و دین و اخلاق، فاصلهحقیقت از عدالت، و وجدان اخلاقی از تفکر عقلانی، میان حوزه

این شد که انسان عصر مدرن با اصالت دادن به عقل و علم، مذهب و متافیزیک را به چالش کشید و پس از مناقشات فلسفی و  

 های تفکر عقلانی مدرن را شکل داد. معرفتی طولانی، سرانجامْ مستقل از دین و متافیزیک، پایه

موفقیت  چنان  علمی  تفکر  مدرنیته آمپیدایش  الگوی  امروزه  که  بود  سرمایهیز  و  غربی  مثابهی  به  غرب،  برای داری  مدلی  ی 

مثابه به  علم  و  گرفت  قرار  دیگر  جوامع  قبول  مورد  عنوان توسعه،  به  و  یافت  ممتاز  موفقیتی  بشری،  خرد  سنجش  معیار  ی 

(  282:    1380ط زمان تبدیل شد. )بیلینگتون،  ایدئولوژی قدرتمندی در آمد و به طور روزافزون، به یکی از نیروهای معنوی مسلّ
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  -بیند با روی آوردن به علم و عقلانیت، از دین و معنویت روی برگرداند و  چگونه است که بشر امروز غربی خود را مجبور می

از فیلسوفانِ مدرنیته به تفکیک حوزه   -همچنان که گذشت   از حوزه  کانت، هیوم و ماکس وبر و برخی  دین و  ی علم و عقل 

 وحی تأکید دارند؟ 

برجسته   کنت،  متفکران  اگوست  روسو،  لاک،  جان  هگل،  تا  گرفته  کانت  و  هیوم  و  دکارت  و  بیکن  از  روشنگری،  عصر  ی 

آمپریستپوزیتیویست  و  کوشیدهها  همگی  در ها  را  دین  نفوذ  و  اقتدار  علم،  به  دادن  اصالت  و  گرایی  عقل  ادعای  با  تا  اند 

فلسفههای حیات علمی، سیساحت بیشتر محدود کنند. کانت در  اجتماعی بشری،  از اخلاق و  اسی و  علم  بر جدایی  ی خود، 

داند، وی با تفکیک  ها تأکید دارد و حقیقت متعالی را ناشناختنی و تنها امور پدیداری و امور تجربی را قابل شناخت میارزش 

کند. ولی  ود توانایی عقل را در شناخت امور تجربی محدود میها و مفاهیم را انکار و حد عقل نظری و عملی، مبنای عقلی ایده

اند و بین این  عموماً فیلسوفان و متکلّمان و اندیشمندان عقلگرای مسلمان در شرق، بین عقل گرایی و دین مداری جمع کرده

از روی آزاد اندیشی،  بینند. ما در عالمَ اسلام، فیلسوفی را سراغ نداریم که بر اساس نوع نگرش خردگرادو تضادی نمی یانه و 

ضرورت و عقلانیت دین را نفی و انکار کرده باشد. بیشتر فیلسوفان عقلگرای مسلمان در دین داری از اکثر مؤمنان پیش قدمتر  

اند و عقلی را که نتواند ضرورت و حکمت دین را در یابد، عقل نشمرده اند. برای مثال، فیلسوفان مسلمانی همچون فارابی،  بوده

( و شاگردان ایشان چنین رویکرد و نگرشی دارند و بین  225:    1404ابن رشد، کندی، ملاّ صدرا، علاّمه طباطبائی )طباطبائی،  

گوند: » عقل برای انسان راهنمای بینند. به عنوان نمونه، استاد شهید مطهّری میدین داری و عقل گرایی تعارض و تضادی نمی

:    1370های انحراف تشخیص بدهد. )مطهری،  سان داده است، برای اینکه راه کمال را از راه خوبی است. عقل را خداوند به ان 

باید به این حقیقت نیز اذعان داشت که عقل راه به سوی 52 اما  برابر عقل توجیه پذیر باشند،  ( اگرچه حقایق دینی باید در 

راهی برای درک و اثبات آنها ندارد و از درک حسن و    برد و چه بسا حقایقی وجود دارند که عقل بشریها نمیی واقعیتهمه

تواند بسیاری از حقایق را درک کند و بر اساس ی عقل است که میقبح آنها عاجز است. اما با این حال، انسان تنها به واسطه 

ها و  تواند خوبیی میی عقل است که آدمها و ادراکات عقلی خود، با جهان خارج ارتباط برقرار سازد. به واسطههمین دریافت

های  های و محدودیتتواند به تواناییی عقل است که انسان میها و ارزش و اهمیت و کاربرد اشیا را درک کند. به وسیلهبدی

ی عقل قابل درک و اثبات نیستند. شکی  خود پی ببرد و فقر ذاتی خود را درک کند. و حتی ادراکات حسیّ هم بدون پشتوانه

راه   که  وسیلهنیست  به  انسان  کمال  و  خدا  معرفت  راه  و  امور،  قبح  و  و حسن  جهان هستی  عقل کشف  است.  میسّر  عقل  ی 

رود. آدمیان هر  ی مسیر کمال انسان، و بالاترین ارزش و امتیاز برای آدمی به شمار میراهنمای روشنگر انسان و ترسیم کننده

کنند زندگی را بر اساس بی خردی و تر خواهند بود. آنان که گمان می  قدر بیشتر از عقل بهره ببرند، به کمال و حقیقت نزدیک

توان عقل را از ساحت دارند. مگر میتوان سامان داد، بزرگ ترین ظلم و خیانت را به شأن و مقام آدمی روا میخردستیزی می

ی عقل مداری و  توان با داعیهنمی  زندگی دور کرد و امید و نشاط و آرامش و کمال و بهروزی داشت؟! از این رو، همچنان که

ها و حقایق ضروری هستی پرداخت، این ادعای متفکران عصر حاضر هم که معتقدند:  عقل گرایی به ستیز با دین و دیگر ارزش 

ها و باورهای وحیانی است، سخنی باطل و گزاف  های زندگی بشر نفی دین و تمام سنّتی ساحت ی عقلانی سازی همهلازمه

الجمع نیستند. بنابراین، مدعیان عقل گرایی با این ادعا، خود را در یچ تلازم منطقی بین این دو نیست. این دو مانعةاست و ه

اند و سخنی نامعقول و غیر عقلانی بر زبان رانده اند و این تفسیر خاص از عقلانیت موجب ی هولناک عقل ستیزی افکندهمهلکه

از هویت اصیل   و جایگاه واقعی خود تنزّل کند و به عقل جزئی نگر و طبیعت گرا و بریده از خدا و  شده است تا عقل مدرن 

مبانی معرفت شهودی تبدیل شود و وظیفه و کارکرد خود را به امور تجربه پذیر و مادی محدود و محصور کند. بنابراین، حرمت  
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انسانی محروم    -های الهی  حیانی و معارف و ارزشکند که بشریت را از حقایق عقلانی ونهادن به شأن و منزلت عقل، اقتضا می

نسازیم و آدمی را از مقام انسانی خود دور نکنیم. معنای این سخن که باید قدر و منزلت واقعی عقل را درک کرد و حریم و  

عقل حاکم باشد،    حرمت آن را نگه داشت، به این معنا نیست که بشر به علم و تجربه، و یا دین و وحی نیاز ندارد، بلکه آنجا که

علم   است  آن  -هم ضرورت  و شایسته  بایسته  فلسفهدانسته می  -گونه که  و  و هم ضرورت  بیشتر معلوم شود  و  بهتر  ی دین 

عقل در حیات  می قدر  و هر  است،  آدمی  واقعی  مقام  و  به حقیقت  ارزش گذاری  عین  عقل،  به  ارزش گذاری  بنابراین،  گردد. 

گردد. هر جا  یابد و ساحت و قامت وجودی او بیشتر مید، آدمی مقامی بالاتر و ارزشمندتر میآدمیان ارزش بیشتری داشته باش

تواند حق را از باطل، و صواب را از ناصواب، و سره را از ناسره تشخیص دهد. هر جا  عقل میداندار و سکاندار باشد، بشر بهتر می

م این است شعار و مبنا و  و  بود،  باشد، دین هم خواهد  له.« )نوری،  عقل  فرموده است: »لا دین لمن لا عقل  نطق اسلام که 

ی تعالیم اسلامی، راهنما و پیامبر درونی و حجت میان خدا و بندگان است و معیار تشخیص خوبی ( عقل در آینه205:    1408

شئون زندگی انسان    از بدی، و صواب از خطا، و تکلیف و ثواب عقاب است. ادعای مدرنیته حاکمیت بخشیدن به عقل در تمام

مثابه به  تنها  نه  عقلانیت  مدرن،  عقلانی  ولی در همین ساختار  افسون بود،  از  نجات  و  از مستعمره شدن  انسان  ی جلوگیری 

 های عقلانی و اخلاقی تهی کرد. زدگی و خرافه پرستی نشد، بلکه خود انسان را از تمامی ارزش 

جدید با رهایی از قید سنّت و متافیزیک، بر مبنای عقل جدید و روش تجربی    . نفی دین با ادعای تضاد میان علم و دین؛ علم3

بود، دست  الهیات مسیحیت  و  به وحی  متّکی  تفسیر دینی جهان، که  از  تا  روشنگری کوشیدند  فیلسوفان عصر  شکل گرفت. 

روش و  همه بردارند  در  را  تجربی  علوم  حوزه های  ایی  سازند.  حاکم  انسانی  و  طبیعی  علوم  تجربی  های  علم  تنها  که  ادعا  ن 

تواند مظهر عقلانیت شمرده شود و هیچ  های این عالم به ما ارائه کند و علم است که میتواند تبیینی قابل اطمینان از پدیدهمی

تواند ادعای اثبات حقیقت عینی را داشته باشد و قبول این پیش فرض که روش علمی تنها روش روش دیگری غیر از علم نمی

کند، معرفتی  ای القا کرد که آنچه در دسترس علم نیست و یا از روش علوم تجربی استفاده نمیاعتماد است، چنین نتیجه قابل  

 قابل اعتماد نیست. 

ی میان عالم صغیر و کبیر را غیر ممکن شمرد. این اندیشه تفکر مدرن با جدا کردن جهان بیرون از جهان درون، هرگونه رابطه 

را در بُعد کمّی و هندسی آن تقلیل داد؛ هر نوع امکان تأویل استعلایی را از میان برد. علم جدید هرگونه    سلسله مراتب وجود

های حیانی، تفکر عقلانی را به قوّه ای  مندی جهان آفرینش و آموزهداند و با انکار غایتارتباط میان خدا و جهان را ناممکن می

دهد، مبدّل کرده است و امکان شناخت اشراقی و عرفانی را  ح و تمایز، تشخیص میگر، که اشیا را بر حسب معیار وضومحاسبه

های میانه، خردباوری با تأویل دینی از جهان و نظام جهانی همراه بود و ادراک  ( در سده1380داند. )شایگان،  کاملاً منتفی می

نسانس، این جنبه کم رنگ تر شد و نفود خود را از انسان نسبت به جهان و انسان، به گونه ای ژرف، رنگ دینی داشت. پس از ر

شناختی خود، از دین دور شدند و جهان بینی خود را بر اساس  شناختی و انسانهای جهاندست داد و فیلسوفان مدرن در بحث

ریاضی در    -  معیارهای فیزیکی و علمی تبیین و تفسیر کردند.... از این پس، جهان زیست را جهانی دانستند که به بیان علمی 

های معنوی و انسانی و سوبژکتیو جهان مورد انکار قرار گرفت. بر اساس این رویکرد، هرگونه تعامل و نسبتی  آید... و جنبهمی

ی دکارت، خود را به شکل  ( خرد علمی در فلسفه1373کند. )احمدی،  باجهان که مبتنی بر تجربه نباشد را علم محسوب نمی

و  مدرن  خرد  میان  فلسفه  تقابل  در  و  داد.  نشان  را  خود  »ابژه«  و  »سوژه«  تعبیری،  به  و  تفکیک طبیعت،  به شکل  کانت،  ی 

ی هگل و نیچه و... به اشکال دیگری  »نومن« و »فنومن« و امور قابل شناخت از امور غیر قابل شناخت ترسیم شد و در فلسفه

وار ای شناخت ما از طبیعت به شکل پندارهای علمی و ریاضیمطرح شد. این تقابل از آنجا سر بر آورد که جهان علم، یعنی دنی
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پایهای در آمد... و علم بر خلاف پندارهای فلسفهگالیله ی »پارکسیس« پایه گذاری شد.  ی مدرن، بر بنیان نظریه ها، بلکه بر 

 )همان(

به استیلا و تسلط انسان بر طبیعت    ی عزیمت علم جدید، که دستاوردهای عظیم فناورانه به همراه داشت، میلترین نقطهمهم 

و قدرت مطلق   اراده  به  اعتقاد  و  انسان،  اصالت  و  علم  اصالت  را مرهون  پیشرفت خود  و  علمی  تمدن غرب دستاوردهای  بود. 

ی علم و فناوری، خود را بی  داند. انسان غربی علم زده در سایهی دین و کلیسا میبشری و مذهب ستیزی و دها شدن از سیطره 

بیند. انسان دیروز اگر  داند و خود را بر طبیعت مسلّط میز از فروتنی و خضوع در مقابل خداوند و نیروهای فوق طبیعی مینیا

فقط اسیر جهل و خرافات بود، انسان مدرن امروز، مغرور و متکبّر است و با اینکه به ظاهر اهل علم و دانش است، ولی در واقع،  

خدا انگاری و طغیان طلبی و افراط در همه چیز شده است. از این رو، جنونِ قدرت علمی او،  دچار جنون خود بنیادانگاری و  

از  او را دگرگون کرده است. انسان دیروز به حقایق غیبی ناشناخته باور داشت، ولی انسان امروز  مسیر حیات و هدف زندگی 

و از عواقب شوم و مهلک کارهای خود غافل است.    گذردحقایق روشن پیرامون خود و از همه تجارب تاریخی عبرت آموز نمی

ی حقایق عالم را در خود جمع کوشید همهتر کرده بود و میی علوم و معارف قابل شناخت خود را گستردهانسان دیروز دایره

شناختی  لومات  ی معکند و باور داشت که انسان آیینه و جام جهان نماست؛ ولی انسان امروز بسیاری از آن حقایق را از دایره

ی  های بی شماری را نیز برای آدمیان و این کرهبیرون افکنده، و با وجود پیشرفت هایی که به دست آورده، مخاطرات و بحران 

 های همنوع خود برقرار کند.ای معقول و متعادل با طبیعت و انسانخاکی به وجود آورده و هنوز نتوانسته است رابطه 

های ویرانگر آن  ی فناوری با نیازهای زیست جهان و جنبههای »بحران علم« و ناهمخوانی توسعهجنبه  بشر امروز بدون توجه به 

کند. هوسرل در  با آرمانی کردن علم در دنیای تجربه و زیست جهان، هنوز هم بر اصالت علم غیر دینی و غیر ارزشی تأکید می

(  81:    1380کند و نه از دنیای واقعی.« )بوبر،  خود ساخته آغاز مینویسد: »علم مدرن از دنیایی که  کتاب تجربه و داوری می

دارد: این تفکر به انکار بسیاری از باورها و اعتقادات مذهبی و اخلاقی در غرب انجامید، تا آنجا که سارتر به صراحت، اظهار می

وجود خداوند باشد، هم جود ندارد.    های مطلقی که مترتب برهیچ رمزی در جهان وجود ندارد و هیچ اخلاقیات عام و ارزش

و جامعه هابرماس، میفیلسوف  عنوان شالودهشناس معاصر،  به  این، دین  از  پیش   « اخلاقی در  گوید:  یکپارچگی  و  انسجام  ی 

خواهد این نقش را بر عهده گیرد. اما از سوی دیگر، محدودیت این عقل  حیات اجتماعی نقش مؤثر داشت، ولی امروزه عقل می

ای که عطش  توان به آن به عنوان تکیه گاه دوران پرتلاطم و واژگون شده به سوی آیندهری آشکار شده است و دیگر نمیابزا

 ( 1380نوآوری پایان ناپذیری دارد، اعتماد کرد « )هابرماس، 

گونه کند. و اینعیین میاکنون انسان، خود فعّال ما یشاء و محور همه چیز است، و معیار خوبی و بدی و اخلاق را خود انسان ت 

شناسی صحیح و غایت اصلی خود دور شد. و این نگرش علم  های واقعی و مبانی هستیبود که انسان مدرن از ایمان و ارزش 

ریشه طبیعت،  و  انسان  به  نگاه  پرستانه  و  طبیعت،  کردن  ویران  با  متجدّد  انسان  است.  خشکانده  را  بشر  زندگی  معنوی  های 

 ( 301:  1376مادی و آمیخته با حرص و آز، بر آن است تا کل سنّت دینی را نفی کند. )نصر،  خشک علمی و صرفاً 

اند، آیا  گرایی و پیشرفت، سر ستیز و ناسازگاری با دین پیشه کردهحال جای این پرسش هست که درروزگاری که به اسم علم 

ای وافی  ی هر یک بهرهنویت را در کنار هم نهاد و از مائدهتوان علم و ایمان و دین و دنیا، و علم و تعبّد و عقلانیت و معمی

های پر ادعا بر خطا و  فزا برچید؟ تا کوته بینان دنیاگرا و سکولاریست گون و دلپذیر و جانهای گونه برگرفت و از هر یک خوشه 

اند؟  میان و عالمیان روا داشتهخیانت تاریخی چهار قرن دین گریزی و معنویت ستیزی خود واقف شوند و بدانند چه ظلمی بر آد

و   پراگماتیستی  و  مادی  نگاه  با  گرایانه،  حقیقت  نگاه  و  خردورزی  جای  به  ورزی  علم  و  خردمندی  مدعیان  از  بسیاری  امروز 
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معنویت می و  به دین  قربانی میمنفعت طلبانه  نفسانیات  پای  به  را  و همه چیز  از  نگرند  عقلانی  نگاه  توقع  روی،  بدین  کنند. 

کرده  کسانی  قربانی  گرایی  تجربه  و  مادیات  مسلخ  در  را  عقلانیت  خود  نمیکه  عاقلانه  چندان  مدعیان  اند،  این  هنر  نماید. 

نیز زیست بوم حیات زمین بر اهل خرد پوشیده  عقل نابودی حرث و نسل آدمیان و  گرایی فقط در نفی دین نیست، بلکه در 

دارند و در مقام دفاع از دستاوردهای مدرنیته و برکات و ثمرات آن بر نیست. شاید برخی این سخن را نوعی پیش داوری بپن

 آیند، اما باید گفت: »آنچه عیان است چه حاجت به بیان است؟«

ها نشاند، و آن را بهترین متاع و  ی فرهنگپس نباید کوشید و سعی بیهوده برد و عقلانیت خودبنیاد غربی را بر تارک همه 

کر قلمداد  بشری  همهدستاورد  انکار  معنای  به  سخن  این  فراخواند.  آن  به  اقبال  و  پذیرش  به  را  وهمگان  مزیتد  و  ی  ها 

ی مدرنیته غربی نیست، بلکه این نقد متوجه مطلق انگاری علم تجربی و عنان گسیختگی انسان و  دستاوردهای علمی و فناورانه

که دین با نوگرایی و تجدّد و پیشرفت مخالف است، پس  های قدسی است. این ادعا  احساس استغنای بشر مدرن از دین و ارزش 

از آموزه زیرا در هیچ یک  پایه است؛  باید نفی کرد، سخنی گزاف و بی  را  های درون متنی دین، چنین چیزی به چشم دین 

ا و نتایج،  ی مبانی و دستاورده خورد. اما معنای این سخن که دین با علم و پیشرفت مخالف نیست، این نیست که دین همهنمی

می را  تأیید میمدرنیته  مهر  آن  بر  و  و  پذیرد  اراده  قدرت  و  بشر  آزادی  و  عقلانیت  علم،  اسلام،  دین  ویژه  به  دین،  بلکه  نهد، 

ی جست و جوگری بشر را در جهت کمال حقیقی و عقلانی و معنوی بشر و بر اساس نگاهی جامع و متعالی و  خلاّقیت و روحیه

ابعاد گوناگون آفاق هستی را در دایرهیتوحیدی ترسیم و تفسیر م ی عقلانی و دینی و  شناسی و افق اندیشهی هستیکند و 

پردازد و علم و دستاوردهای  دهد و از منظر وحی و عقل، به کشف و تبیین و تفسیر حقایق جهان و انسان میعلمی بشر قرار می

ارزش  را در جهت  بشر  عقلانی  و  علمی  علمی  کمال  و  معنوی  بشر ضروری میهای  و معنوی  این  عقلانی  از  و هیچ یک  بیند 

تواند عقل ستیز باشد و نه علم گریز، و آنان که مدعی ناسازگاری بین علم و  کند. بنابراین، دین نه میمواهت الهی را نفی نمی

اند و از این رو، به  دیدهیدین هستند، بیش از آنکه علم را مخالف دین تلقیّ کنند، دین را مانع آزادی و عنان گسیختگی خود م

 اند. نفی آن پرداخته 

های معنوی و اخلاقی  . سنّت ستیزی و قداست زدایی از عالم؛ یکی دیگر از پیامدها و نتایج مدرنیته نفی مرجعین دین و ارزش 4

و دینی و اخلاقی  های متافیزیکی  در فرایند عقلانی سازی و قداست زدایی از عالم طبیعت بود. مدرنیسم هیچ نیازی به ارزش 

های دینی نهادها در گرداب عقلانی کردن جهان، به سوی متمایز شدن و خصوصی شدن  گوید: » سنّتبیند. هابرماس مینمی

 شوند. «  روند و دچار تضاد و چالش میپیش می

م  با  او  و عمل  فکر  آزادی  و  انسان  مدرنیته، جایگاه  الگوهای  اساس  بر  عقلانی شدن جهان  فرایند  تعیین  در  و  تعریف  درنیته 

کند. در جهانِ افسون زدایی شده که توسط گالیله، دکارت،  شود و مدرنیته الزامات و اقتضائات خود را بر انسان تحمیل میمی

ی جهان فراطبیعی با جهان  ی تعیین کنندهی الوهیت با طبیعت نفی گردیده و رابطهبویل، نیوتن و مانند آنها مطرح شده، رابطه

ی  های علمی قرار گرفته است. نتیجه انکار شده و رویکرد عینیت گرایانه و اثبات گرایانه و مکانیستی محور اصلی نظریه   طبیعی

از خودش   زدایی  افسون  به  که  رفته  راهی  به  طبیعت  از  زدایی  افسون  در  مدرن  علم  که  آن شده  ستیز  معنویت  رویکرد  این 

معنا  بایست بیهای بشری، میی بشر بی معناست، علم نیز به عنوان یکی از فعالیتانجامیده است؛ به این معنا که اگر همه زندگ

ی حقیقت است؛ اما بر  شمرده شود. زمانی بسیاری از دانشمندان و فیلسوفان بر این باور بودند که علم، دست کم بازگو گننده

که ما امکان کشف حقیقت و واقع را از   اساس تفکرات جدید، علم حتی قادر به کشف حقیقت نیست. بدین روی، در صورتی

دست علم بگیریم، جهان زندگی و علمی ما بسیار متزلزل و غیر قابل اعتماد و اطمینان، و آمیخته با شک و تردید خواهد بود. از  
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مذهبی،  ای به جهان به عنوان نگاه عقلانی و علمی توسعه یافت و به جای جهان بینی  زمان گالیله و دکارت، طرز نگرش تازه

از حوزهسیطره  و دین  داد  از دست  با دین سنّتی  را  خود  تماس  زمان،  مرور  به  و جامعه  ی حیات ی فکری کلیسا حاکم شد 

های سنّتی و عقلانی شدن فرهنگ، به  کند: » فروریزی جهان بینیعمومی به حاشیه رانده شد. ماکس وبر به صراحت بیان می

انجامد، و در مراحل بعد، این عقلانیت نهادینه شده  درونی شده در وجدان آدمی می  ی ایمان و اخلاقیاتخصوصی شدن گستره 

راند های دینی را به حاشیه میشود و رفته رفته ارزش به گسترش اقتصاد لیبرالیستی خود تنظیم گر، به طور فزاینده منجر می

پروسه در  غرب  فرهنگ  شدن  عقلانی  حوزهو  تمایز  و  تفکیک  به  مدرنیته،  میهی  منتهی  ارزشی  نمیای  دیگر  که  توان شود 

 ( 1380تر دینی حل کرد. « )هابرماس، ها را با توسّل به یک جهان بینی عالیتعارض بین این حوزه

های قدسی را در پی داشت. این رویکرد  رویکرد سکولاریستی غرب به یک معنا، خصوصی شدن و یا دنیوی شدن دین و ارزش 

نامطلوب پیامدهای  مذهبی    اگرچه  فعالیت  و  اندیشه  کامل  محو  به  ولی  گذاشت،  جای  بر  خود  از  خاصی  فرهنگی  و  اخلاقی 

گوید. با این حال، دانش  گفت، هنوز هم پاسخ میهای وجودی که در گذشته پاسخ مینجامید؛ زیرا دین به برخی از پرسشنی

 شناسی مذهبی را پر کند. ی مدرن نتوانسته است جای جهان باز اندیشانه

 

 گیري بحث و نتیجه  -  5

دین: مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی است که خداوند آن را برای هدایت بشر فرستاده است تا انسان در پرتو تعالیم  

کار کردهای اصلی دین امور بنیادینی است که اگر پیامبران پا به  آن، هوا و هوس خود را کنترل و آزادی خود را تأمین کند.  

مین ننهاده بودند آدمی هیچ گونه ابزاری برای معرفت به آن نداشت. اینها اموری است که هیچ چیز دیگری غیر از دین عرصة ز

نمی تواند آن را تأمین کند. دین رسالتی دارد که از عهده غیر دین و به عبارت دیگر از فکر و عقل و علم بشر ساخته نیست. در 

دت آدمی است، چرا که معارف دین از افق ماوراء ذهن و فکر رسولش به ایشان افاضه حقیقت دین کارکردی دارد که مایه سعا

شده و اینگونه معارف از طریق دیگری غیر از دین به انسان نمیرسد و غیر از دین منبع و مکتب دیگری این گونه معارف را در  

در عین ماورائی بودن جنبه این دنیایی و زمینی    کارکرد اصلی دین آن است که به احکام آسمانی  .اختیار بشـر قـرار نمی دهد

می دهد و از انسان می خواهد دربارة آنها اندیشه کند تا آنکه مطالب برای او روشن گردد و تصور نکند که صرفاً با یک سلسله  

بدیلی در تعالیم    کارکردهای فرعی دین را نیز میتوان فوایدی از دین دانست که چه بسا بتوان  .رمزهای مافوق فکر روبرو است

اصلی قرار می گیرند.   اهداف و کارکردهای  از دین است که در خدمت  اهدافی  اینها معمولاً  برای آن قرار داد،  به نظر  بشری 

برخی از فیلسوفان غربی، تمدن غرب به دلیل ابتنا بر عقلانیت و علم، بهترین الگوی پیشرفت و تمدن بشری است. از نظر آنان، 

انسبرای همه الگوی مدرنیتهان ی  عقلانیت و  از  پیروی  و آن  ندارد،  پیشرفت وجود  برای  بیشتر  راه  ی  ها و جوامع بشری، یک 

داعیه  که  سکولار  و  بنیاد  خود  عقلانیت  همان  یعنی  است؛  رویکرد  غرب  و  نگرش  این  دارد.  فرامرزی  و  شمولی  جهان  ی 

های خود ها و کاستیی عمل بحران ، به تدریج، در مرحلهکردسکولاریستی که بین علم و دین و پیشرفت ناسازگاری فرض می

.  را نمایان ساخت، و در بعد فلسفی و نظری نیز مورد نقد و چالش اندیشمندان گوناگونی که منتقد مدرنیته بودند، قرار گرفت

بهره العاده  فوق  فناوری  و  اقتصادی  و  علمی  و  مادی  از قدرت  اینکه  با  رویکربشریت  با  ولی  است،  و دین  مند  مادی گرایانه  د 

ی سقوط و انحطاط افتاده و به غفلت از خویش مبتلا شده است. علم و پیشرفت و امکانات مادی دنیای جدید  گریزانه، به ورطه

اند جایگزین دین شوند، و بشریت را به سرمنزل خوشبختی و سعادت برسانند، و وجود این همه بحران در جوامع  هرگز نتوانسته 

 . نیاز سازدتواند انسان را از دین بیی این واقعیت است که علم و پیشرفت، نمیان دهندهپیشرفته، نش
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Abstract:  

In the term religion is a set of beliefs, ethics, laws and regulations that are provided to govern the individual and 

human society and to educate humans through revelation and reason. Among them, one of the important topics 

of the philosophy of religion, which is proposed as a method to respond to the discussion of human expectations 

from religion, is the issue of the functions of religion. Religion in traditional society was a cultural guide and had 

many specific functions; but with the change of society from traditional to modern, changes occurred in the 

functions of religion. This research, in a review and library type, aims to examine the role of religion in modern 

society. 
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